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دیباچه

در سال 1985، ابتدا به صورت هفتگی و سپس يک هفته در ميان، در مجلۀ هفتگی 
ايتاليايی »لسپرسو« شروع به نوشتن ستونی به نام »قوطی کبريت مينروا« کردم. عنوان 
آن به قوطی  کبريت های قديمی اشاره داشت با دو تکه فضای سفيد در داخلش که 
جان می دادند برای يادداشت های کوتاه. قصد داشتم مقاله هايم، يادداشت هايی کوتاه 
و مشتق شده از افکاری باشند که به ذهنم خطور می کردند. اين مقالات معمولاً ملهم 
از وقايع روزمره بودند، البته نه هميشه، چون يک شب ممکن بود يک صفحه 
از هرودوت، افسانه های برادران گريم يا کميک ملوان زبل را دوباره بخوانم و 

ايده ای به ذهنم برسد.
چند مقالۀ قديمی تر در کتاب »چگونه با يک سالمون سفر کنيم و ديگر 
مقالات«1 )1994(  و مقالات ديگری که پيش از سال 2000 نوشته شده بودند، در 
»عقب کشيدن ساعت2: جنگ های داغ و پوپوليسم رسانه ای«3 به سال 2007 منتشر 

1. How to Travel with a Salmon and Other Essays
2. Turning Back the Clock 3. Hot Wars and Media Populism
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شدند. اما بين سال های 2000 تا 2015 بيش از چهارصد مقاله ـ حدود بيست وشش 
مقاله در سال ـ نوشته بودم و احساس می کردم بعضی از آن ها را می توان از خطر 
نابودی نجات داد. فکر می کنم بيشتر قسمت های اين ستون را که در اين کتاب 
جمع آوری شده اند، می توان بازتابی از جنبه های مختلف »جامعۀ سيال «مان در نظر 

گرفت، که در ابتدای همين اثر نيز در موردش نوشته ام.
با وجود اينکه موارد تکراری بسياری حذف شدند، اما برخی از آن ها باز هم 
در کتاب گنجانده شده اند، چرا که به نظر می رسد نگرانی های مشابهی در طول اين 
پانزده سال مطرح گشته اند و همين مسئله باعث شد تا دوباره، سراغ برخی موضوعاتی 

بروم که در حال حاضر نيز موضوعيت دارند.

اومبرتو اکو
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جامعۀ سیال )2015(

ايدۀ مدرنيته يا جامعۀ »سيال« توسط زيگموند باومن1 مطرح شده بود. احتمالًا 
مطالعۀ »وضعيت بحرانی«، کتابی که باومن و کارلو بوردونی2 در مورد اين موضوع 
و موضوعات ديگر بحث می کنند، برای افرادی که می خواهند معانی مختلف اين 

مفهوم را درک کنند مفيد خواهد بود.
شکل گيری جامعۀ سيال با جنبشی به نام »فرامدرن گرايی« رخ می دهد؛ اصطلاحی 
فراگير که پديده های گوناگونی را، از معماری تا فلسفه و ادبيات )البته نه هميشه 
به شيوه ای منسجم( گرد هم می آورد. پست مدرنيسم علامتی از بحران »روايت های 
بزرگ« بود که هر يک ادعا می کردند می توان الگويی منظم را بر جهان تحميل 
کرد؛ پست مدرنيسم خود را وقف يک تجديدنظر شوخ يا طعنه آميز دربارۀ گذشته 
می کرد و به شيوه های گوناگون، با گرايش های نيهيليستی در هم آميخته می شد. 
اما به گفتۀ بوردونی، پست مدرنيسم نيز در راه ترک صحنه است. آنچه مورد 
غفلت ما واقع شد، سرشت موقتی آن بود و يک روز مثل پيشارمانتيسيسم، آن نيز 

1. Zygmunt Bauman 2. Carlo Bordoni



16      سرگذشت جامعۀ سيال
به موضوعی برای مطالعۀ پژوهشگران مبدل خواهد شد. اين موضوع به رويدادی 
اشاره داشت که در حال رخ دادن بود و بيانگر نوعی عبور از مدرنيته به اکنونی بود 

که هنوز نامی ندارد.  
از جمله ويژگی های اين اکنون نوپای باومن، بحران پيش روی دولت است: 
دولت های ملی در مواجهه با قدرت نهادهای فراملی کدامين آزادی ها را حفظ 
می کنند؟ ما شاهد ناپديد شدن چيزی هستيم که پيش تر تضمينی بود بر اين که افراد 
می توانند مشکلات مختلف عصر ما را به روشی مشابه حل کنند. اين بحران منجر 
به فروپاشی ايدئولوژی ها و در نتيجه احزاب سياسی می شود و به مثابه يک فراخوان 
عمومی برای اشتراک ارزش هايی عمل می کند که افراد را قادر می سازد تا حس کنند 

بخشی از چيزی هستد که نيازهای آن ها را درک می کند.
بحران در مفهوم جامعه، فردگرايی خودسرانه ای را افزايش می دهد: مردم ديگر 
همشهری نيستند، بلکه رقبايی هستند که بايد چهارچشمی مراقب آن ها بود. اين 
سوبژکتيويسم پايه های مدرنيته را تهديد کرده، آن را آسيب پذير ساخته و موقعيتی 
بدون هيچ نقطۀ مرجعی ايجاد کرده  است که در آن همه چيز به نوعی سياليت تبديل 
می شود. قطعيت قانون از بين می رود، نظام قضايی به عنوان دشمن در نظر گرفته می شود 
و تنها راه حل، برای افرادی که هيچ نقطۀ مرجعی ندارند اين است که خود را به هر 
قيمتی در معرض ديد قرار دهند و اين انگشت نما شدن را به عنوان يک ارزش در 
نظر گيرند و به دنبال مصرف گرايی باشند. با اين حال، مصرف گرايی مورد اشاره از 
آن نوعی نيست که به دنبال کسب ابژه های مطلوبی باشد که رضايت ايجاد می کنند، 
بلکه هدف آن دستيابی به چيزی است که بلافاصله چنين ابژه هايی را منسوخ می کند. 
مردم با ولعی سيری ناپذير و بی هدف، از يک کنش مصرف گرايانه به کنشی ديگر 
می پرند: تلفن همراه جديد بهتر از تلفن همراه قديمی نيست، اما تلفن همراه قديمی 

بايد دور انداخته شود تا فرد بتواند در اين عياشی خواسته ها شرکت کند.  
فروپاشی ايدئولوژی ها و احزاب سياسی: می گويند که احزاب سياسی، مانند 
تاکسی هايی عمل کنند که بر حسب قيمت پيشنهادی شان، البته به طور غير رسمی، 
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توسط رهبران اوباش کنترل کنندۀ آرا يا رؤسای مافيا انتخاب شده اند ـ سياستمداران 
می توانند وفاداری حزبی خود را بدون ايجاد کوچک ترين رسوايی تغيير دهند. 
اين فقط مربوط به آدم ها نيست: جامعه نيز به خودی خود در شرايط به شدت 

پرمخاطره ای به سر می برد.  
چه چيزی می تواند جايگزين اين گدازش شود؟ هنوز نمی دانيم و اين دوران فترت، 
مدت زيادی نيز دوام خواهد داشت. باومن اشاره می کند يک ويژگی معمول در اين 
دورۀ فترت )يعنی دوران نابودی ايمان به رستگاری از بالا، دولت يا انقلاب( خشم 
است. اين خشم می داند که چه چيزی را نمی خواهد، اما نمی داند چه می خواهد. 
می خواهم اشاره کنم يکی از مشکلات پليس در رابطه با جنبش های اعتراضی بلوک 
سياه1 اين است که ديگر نمی توانند به آن ها عنوان يا لقبی مشخص دهند، همان طور 
که پيش تر در مورد معترضان آنارشيست، فاشيست، يا بريگادهای سرخ دست به 
چنين کاری می زدند. چنين جنبش هايی لاجرم دست به عمل می زنند، اما هيچ کس 
نمی داند چه زمانی و در چه جهتی. حتی خود شرکت کنندگان در اين جنبش ها هم 

پاسخ اين پرسش ها را نمی دانند. 
آيا راهی برای کنار آمدن با سياليت وجود دارد؟ بله و راه معهود واجد اين 
آگاهی است که ما در جامعه ای سيال زندگی می کنيم که برای درک و شايد غلبه 
بر آن، به ابزارهای جديد نياز است. اما مشکل اينجاست که سياستمداران و بخش 
بزرگی از روشنفکران، هنوز مفهوم اين پديده را درک نکرده اند. فی الحال باومن، 

همچون »صدای نداکننده ای در بيابان است«.2

1. بلوک سياه به عنوان نوعی تاکتيک اعتراضی در نظر گرفته می شود که در آن معترضان از وسايل 
مختلف همچون ماسک يا کلاه ايمنی و... برای پوشاندن چهرۀ خود و پنهان کردن هويت شان 

استفاده می کنند. ـ م.
2. اشاره به باب چهل آيۀ سوم کتاب اشعياء. ـ م.
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کاتولیک های لیبرال و سکولارهای مقدس نما )2000(

وقتی مردم می خواهند به تحولات معنوی بزرگی اشاره کنند که پايان قرن بيستم 
را رقم زده اند، بلافاصله از فروپاشی ايدئولوژی ها )که البته غيرقابل انکار است( 
و تمايزات سنتی مبهم بين گرايش های چپ و راست سخن به ميان می آورند. 
اما پرسشی که باقی می ماند اين است که سقوط ديوار برلين، علت اين فروپاشی 

بود يا معلول آن.
به علم فکر کنيد. مردم می خواستند علم يک سرزمين بی طرف باشد، سرزمينی 
ايده آل برای پيشرفتی که هم ليبرال ها و هم سوسياليست ها به دنبال آن بودند: 
تنها نقطۀ اختلاف بر سر اين بود که چنين پيشرفتی بايد چگونه و به نفع چه 
کسی اداره شود ـ بهترين نمونۀ آن نيز مانيفست حزب کمونيست در سال 1848 
بود که تنها از اين رو پيروزی های کوچک و بزرگ سرمايه داری را تحسين 
می کرد تا به اين نتيجه برسد: »ما نيز، اکنون همين پيروزی ها را می خواهيم«. 
ليبرال کسی بود که به پيشرفت های فناورانه معتقد باشد و آدم مرتجع دائماً اين 
 موعظه ورد زبانش شده بود که بايد به سنت ها رجوع کرد. جنبش هايی مانند 
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لاديسمی ها1 که به دنبال »انقلاب پس نگرانه« بودند، به حاشيه رفتند و هيچ گونه 

تأثير چشمگيری بر اختلافات اساسی بين دو موضع نداشتند.
اين اختلافات در سال 1968 پا در مسيری اشتباه گذاشت، يعنی زمانی که 
استالينيست های عاشق فولاد، هواخواهان مقاومت بدون خشونت2، کارگرمحوران3 
) که معتقد بودند اتوماسيون، نابودی اشتغال را در پی خواهد داشت(  و پيام آوران 
آزادی نيز از طريق افيون دون خوان4 با يکديگر هم مسير شدند. البته اين اشتراک 
از زمانی که پوپوليسم جهان سومی نزد هر دو جناح چپ و راست افراطی به يک 
الگوی مشترک تبديل شد، از هم فروپاشيد. اکنون نيز با جنبشی مانند سياتل5 
مواجهيم؛ نقطۀ تقاطع لاديسمی ها، طرفداران محيط زيست راديکالی، کارگرمحوران 
سابق، لمپن های جامعه و رهبران کارگران، يعنی انکار همسانه سازی، بيگ مک 

و فناوری های تراژنی و هسته ای.
تحول قابل توجهی در تضاد موجود بين جهان مذهبی و سکولار رخ داد. جوهر 
دين برای هزاران سال، بر پايۀ بی اعتمادی به پيشرفت، کناره گيری از جهان و 

1. لاديسم )به فرانسوی: Luddisme( يا لادايت )به انگليسی: Luddite( يک جنبش اجتماعی از 
صنعتگران نساجی بريتانيا در قرن نوزدهم بود که عمدتاً به وسيلۀ تخريب ماشين آلات بافندگی، 
در برابر تغييراتی که بر اثر انقلاب صنعتی ايجاد شده بود اعتراض کردند، چرا که آن ها احساس 
کرده بودند که اين تغييرات باعث از دست رفتن شغلشان می شود و تمامی شيوه های زندگی آنان 

را تغيير خواهد داد. ـ م.
2. مقاومت بدون خشونت يا کنش بدون خشونت عمل دستيابی به اهداف از طريق تظاهرات نمادين، 
نافرمانی مدنی، عدم مشارکت اقتصادی و سياسی و روش های ديگر، بدون استفاده از خشونت است.ـ م. 
3. کارگر محوری )Workerism( يا علم کارگر، گرايشی جديد در مارکسيسم در دهۀ 60 است 
با موضوعيت »کارگر«. اين مکتب نام خود را از کلمۀ کارگر به زبان ايتاليايی اتخاذ کرده است.

4. دُن خوان )به اسپانيايی(، دُن جيووانی )به ايتاليايی( يا دُن ژوان )به فرانسه( لاابالی افسانه ای است 
که داستانش بارها توسط بسياری از نويسندگان گفته است. ـ م.

5. جنبش جهانی اعتراض، نخستين تظاهرات بزرگ خود را در سياتل در شرايطی برگزار کرد که 
در ماه نوامبر سال 1991، دولت هايی که سازمان تجارت جهانی را تشکيل می دهند، گرد هم 

آمده بودند تا تلاش کنند جهش جديدی به تجارت آزاد جهانی بدهند. ـ م.
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سخت گيری های عقيدتی بنا شده بود. در طرف ديگر، جهان سکولار به تحول 
طبيعت، انعطاف پذيری اصول اخلاقی و کشف مجدد و مشتاقانۀ اشکال ديگر 
مذهب و تفکرات ابتدايی، با عينک خوش بينی می نگرد. البته افراد دين باوری نيز 
مانند تيلار دو شاردن1 بودند که به »حقايق دنيوی«، به تاريخ به عنوان مسيری جهت 
پيشروی به سوی رستگاری متوسل شدند. در همان حال يک دوجين سکولارهای 
بدسرشت نيز در پادآرمان شهرهای اورول و هاکسلی، يا داستان های علمی - تخيلی 
به چشم می خورند که دهشت آينده ای تحت سلطۀ عقلانيت هولناک علمی را در 
مقابل ديدگان ما می آورند. اما به هر حال، وظيفۀ هميشگی دين آن بود که در آن 
لحظۀ آخر، آنجا که آب نزديک است از سرمان بگذرد يا حتی گذشته، ما را به 
خود بياورد و وظيفۀ سکولاريسم آن بود که در ستايش لوکوموتيو حمد و ثنا بخواند.

گردهمايی اخير گروه های جوان و مشتاق پاپ،  در اصل نشانگر تحولی است 
که در زمان زمامداری پاپ ژان  پل دوم رخ داده  است. جوانک هايی که مسيحيت 
کاتوليک را پذيرفته اند اما ـ بر اساس پاسخ هايی که اخيراً در مصاحبه ها داده اند ـ از 
بنيادگرايی روان رنجور فاصله دارند، يعنی حاضرند در مورد روابط پيش از ازدواج، 
وسايل جلوگيری از بارداری، حتی مواد مخدر و قطعاً وقتی پای کلاب رفتن در ميان 
باشد، از مواضع دينی خود کوتاه بيايند؛ در طرف ديگر، فرياد وامصيبتای جهان سکولار 
از آلودگی صوتی و معنويت عصر نو2 که به نظر می رسد تمامی انقلابيون جديد، پيروان 

ميلينگو و لذت طلبان عشقِ ماساژهای شرقی را متحد می کند، به آسمان رفته است.
اين تازه شروع کار است. بسياری ديگر از اين دست غافلگيری ها پيش رو داريم.

Pierre Teilhard de Chardin  .1: )1881 - 1955( دانشمند ديرينه شناس، فيلسوف و کشيش 
يسوعی اهل فرانسه. ـ م. 

2. معنويت عصر نو به مجموعه ای از عقايد و رسوم معنوی و مذهبی گفته می شود که در دهۀ 
1970 )ميلادی( در جهان غرب گسترش يافت. بسياری از پژوهشگران اين حوزه از اين پديده 

با عنوان »جنبش عصر نو« ياد می کنند. ـ م.



آیا واقعاً ما این همه اختراع کرده ایم؟ )2000(

تبليغی ديدم احتمالاً در اينترنت، اما نمی دانم دقيقاً در چه وبسايتی يا کجا، چون 
که از طريق ايميل به دستم رسيد. اين تبليغ پيشنهادی ساده برای فروش وسيله ای 
بسيار جديد است؛ دانش سازمان يافته و سامانمند درونی1 که با کنار هم گذاشتن 

حروف اول اين کلمات، واژۀ »BOOK« شکل می گيرد.
بدون سيم، بدون باتری، بدون مدار الکترونيکی، بدون کليد يا دکمه، وسيله ای 
جمع وجور و قابل حمل که حتی هنگام نشستن روی صندلی راحتی کنار شومينه 
نيز می توانيد از آن استفاده کنيد. اين وسيلۀ جديد، يک رشتۀ منسجم از کاغذهايی 
شماره گذاری شده و قابل بازيافت است که هر صفحه اش هزاران بيت اطلاعات را 
در خود جای داده است. اين صفحات در توالی صحيح، به وسيلۀ جسمی ظريف به 

نام شيرازه کنار هم نگه  داشته شده اند. 
هر صفحه به شکل بصری اسکن شده و اطلاعات آن به طور مستقيم در مغز 
ثبت می شوند. کنترلی وجود دارد که به شما اجازه می دهد با يک حرکت انگشت 

1. Built-in Orderly Organized Knowledge
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از يک صفحه به صفحۀ ديگر، خواه رو به جلو و خواه رو به عقب، برويد. با 
استفاده از گزينۀ »فهرست« می توانيد بلافاصله اطلاعات مورد نظر را در صفحه ای 
مشخص پيدا کنيد. همچنين می توانيد يک وسيلۀ جانبی به نام »چوب  الف«1 تهيه 
کنيد که حتی اگر کتاب بسته شده  باشد، به شما اين امکان را می دهد از همان جايی 

شروع کنيد که تا نوبت قبلی خوانده ايد.
اين تبليغ با جزييات ديگری در مورد اين وسيلۀ جديد به پايان می رسد و خبر 
از در دسترس بودن يک قلم قابل حمل نوک تيز مخصوص رمزنگاری زبان رمزی 
)PENCIL( نيز می دهد. چنين تبليغی نه تنها يک شوخی خوب و فکرشده به حساب 
می آيد، بلکه پاسخی است بر دلمشغولی های فزاينده در باب زوال کتاب ها به واسطۀ 

پيشرفت رايانه ها.
اشيای زيادی وجود دارند که از هنگام ابداع ديگر نمی توانند از چيزی که 
هستند بهتر شوند؛ مانند فنجان، قاشق و چکش. وقتی فيليپ استارک2 تصميم 
گرفت که شکل دستگاه آبليموگيری را عوض کند، دستگاه محشری ساخت، اما با 
وجود بهبود دستگاه قبلی، دانه های ليمو در حين آبگيری به داخل ليوان می ريخت، 
در حالی که آن دستگاه های آبليموگيری قديمی، دانه ها را به همراه تفاله بيرون 
مخزن نگاه می داشتند. چند روز پيش در کلاس درس، بابت اينکه مجبور شدم 
از يک وسيلۀ الکترونيکی جديد و گران قيمت استفاده کنم، به دردسر افتادم. آن 
دستگاه حتی تصاوير را روی صفحۀ نمايش تار می انداخت ـ انگار تخته سياه های 

نئونی، يا حتی پروژکتورهای بالاتاب عهد بوق، کيفيت بهتری داشتند.
با نزديک شدن به پايان قرن بيستم، به اين مسئله می انديشم که آيا به راستی ما 
در سال های اخير وسايل بسيار زيادی ـ بسيار بسيار زيادی ـ اختراع کرده ايم؟ اشيايی 
که هر روزه از آن ها استفاده می کنيم، همگی در قرن نوزدهم اختراع شده اند. برخی 

1. قطعه ای از جنس کاغذ يا چوب يا چرم يا مانند آن که برای مشخص کردن صفحۀ مورد نظر، 
بين اوراق کتاب گذاشته می شود. ـ م. 
2. از بزرگان دنيای طراحی صنعتی. ـ م.
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از آن ها عبارتند از: قطار ) هر چند که موتور بخار متعلق به قرن هجدهم است(، 
اتومبيل و پيش از آن صنعت نفت، کشتی های بخار، سيمان تقويت شده، آسمان خراش، 
زيردريايی، مترو، دينام، توربين، موتور ديزل، هواپيما، ماشين  تحرير، گرامافون. 
ديکتافون يا همان ضبط صوت، ماشين پارچه بافی، يخچال، غذای کنسروی، شير 
پاستوريزه، فندک و سيگار، قفل و کليد، آسانسور، ماشين لباسشويی، اتو، خودنويس، 
پاک کن، دستمال کاغذی حوله ای، تمبر پست، شبکه های بادی1، دستشويی، زنگ در 
الکتريکی، هواکش الکتريکی، جاروبرقی )1901(، ريش تراش، تخت تاشو، صندلی 
اصلاح و صندلی اداری گردان، کبريت مالشی و بی خطر، کت بارانی، زيپ، سنجاق 
قفلی، نوشابه، دوچرخه با تيوب های داخل تاير، چرخ با پره های استيل و زنجير، 
اتوبوس، تراموای الکتريکی، راه آهن چند طبقه، سلفون، سلولوئيد، فيبرهای مصنوعی، 
فروشگاه های بزرگ برای فروش اين وسايل و ـ توجه بفرماييد ـ چراغ های الکتريکی، 
تلفن، تلگراف، راديو، عکاسی و سينما. چارلز ببيج2 يک دستگاه محاسباتی اختراع 
کرد که قادر به انجام شصت و شش محاسبه در دقيقه بود و اختراع وی، ما را در 

مسير ساخت رايانه قرار داد. 
البته قرن بيستم برای ما لوازم الکترونيکی، پنی سيلين و بسياری ديگر از داروهای 
افزايندۀ طول عمر، مواد پلاستيکی، شکافت هسته ای، تلويزيون و سفرهای فضايی را 
به ارمغان آورده  است. ممکن است چيزی را از قلم انداخته  باشم، اما با اين حال هنوز 
هم ارزان ترين خودنويس و ساعت مچی امروزی در تلاشند مدل های کلاسيک صد 
سال پيش را تکرار کنند و همان طور که پيش تر نيز اشاره کرده ام، اينترنت، آخرين 
گام رو به پيش در زمينۀ ارتباطات است. در واقع منظورم در مقام مقايسۀ تلگراف 
بی سيم ـ اختراع مارکونی3 ـ با تلگراف سيمی است. به عبارت ديگر، يک ساز و 

کار معکوس مثل رابطۀ بين راديو و تلفن. 

Pneumatic tubes .1: سيستم هايی هستند که از طريق ايجاد هوای فشرده يا خلأ جزئی، باعث 
جابه جايی کپسول های حمل استوانه ای شکل در خطوط لوله ای می گردند. ـ م.

2. Charles Babbage 3. Guglielmo Marconi
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در مورد حداقل دو اختراع قرن بيستمی ـ يعنی پلاستيک و شکافت هسته ای ـ تلاش هايی 
در جهت حذف آن ها وجود دارد، چرا که در حال حاضر به وضوح مشخص شده 
است که برای اين سياره مضر هستند. پيشرفت لزوماً به معنی حرکت رو به جلو، به 
هر قيمت نيست. در کلاس درس خواستم که همان تخته  سياه نئونی را به من بدهند.



تخت گاز، عقبگرد )2008(

مدتی پيش نسبت به مواجهه با پسرفت فناورانۀ جالبی هشدار دادم. اول از همه، 
تأثير مخرب تلويزيون را بررسی کردم که به لطف کنترل از راه دور، بينندگان را 
قادر به پريدن از يک کانال به کانالی ديگر می کرد و در نتيجه طليعۀ يک مرحله 
از آزادی خلاق به حساب می آمد. بالاترين حد رهايی از تلويزيون، با قابليت ضبط 
ويديو از برنامه ها به ثمر نشست که گامی به سوی فيلمبرداری بود. کنترل از راه 
دور می تواند برای فعال کردن حالت صامت به کار رود که گامی به حساب می آمد 
جهت بازگشت به سوی لذت فيلم صامت. در اين ميان، اينترنت، اين شکل اعلای 
ارتباطات، فرهنگ خوفناک بصری1 را از بين برده بود. در اين نقطه حتی تصاوير 
نيز می توانند کنار گذاشته شوند و در همين راستا، جعبه ای اختراع شود که فقط 

1. فرهنگ بصری يا فرهنگ ديداری )به انگليسی: Visual culture(، جنبه ای از فرهنگ است 
که به صورت تصوير بيان شده است. فرهنگ ديداری، شاخه ای ميان رشته ای از مطالعات 
فرهنگی است؛ از ويژگی های آن می توان به نگاه انتقادی به کارکرد تصاوير اشاره کرد. بسياری 
از رشته های دانشگاهی به مطالعه اين موضوع می پردازند از جمله مطالعات فرهنگی، تاريخ 

هنر، نظريه انتقادی، فلسفه و انسان شناسی. ـ م.
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صداها را منتشر کند و نيازی به کنترل از راه دور نيز نداشته باشد. فکر می کردم 
تصور اختراع مجدد راديو بيشتر شبيه يک شوخی است، اما انگار ـ از خلال برخی 

شهودهای ماورائی ـ اختراع آی پد را پيشگويی کرده بودم.
ما آنجا به مرحلۀ نهايی رسيديم که پس از پخش برنامه بر امواج راديو و تلويزيون، 
نوبت عصر جديد تلويزيون های کابلیِ پولی رسيد و انگار از تلگراف بی سيم به تلگراف 
کابلی بازگشتيم ـ بازگشتی که با اينترنت تکميل شد. بدين سان تختی که گوليلمو 
مارکونی بر آن تکيه زده بود، دوباره از آن آنتونيو موچی1 و الکساندر گراهام بل شد.  
نظريه در مورد حرکت رو به عقب را در کتابم با عنوان »عقب کشيدن ساعت« 
بيان کردم. البته آنجا اين مفهوم را از منظر سياسی به کار برده بودم. علاوه بر آن، 
اخيراً در مقاله ای اشاره کردم که گويا در حال بازگشت به شب های سال 1944 
و گشت زنی های نظامی در خيابان ها و همين طور يونيفرم پوش شدن معلمان و 

بچه های مدرسه ای هستيم.
بعد از آن اتفاق ديگری افتاد. رايانه ها در عرض سه سال منسوخ شدند. هر کسی 
که اخيراً مجبور به خريد يک رايانۀ جديد بوده، متوجه شده  است که روی آن ها 
از همان ابتدا، ويندوز ويستا نصب کرده اند. حتماً بايد وبلاگ های مختلف اينترنتی در 
باب نظرات کاربران ويستا را بخوانيد ) از بيم مسائل حقوقی و دادگاهی شدن، بحث 
را بيشتر از اين ادامه نمی دهم( و نظرات دوستان خود را که در اين دام افتاده اند بشنويد 
تا به نتيجه گيری شايد نادرست، اما قطعی برسيد که نبايد رايانه ای با ويندوز ويستا 
بخريد. با اين حال اگر يک رايانۀ به روز، با ابعادی منطقی می خواهيد، بايد با ويستا کنار 
بياييد. يا می توانيد با دستگاهی جايگزين به بزرگی يک کاميون تريلر، که فروشنده ای 
دندان گرد آن را سر هم کرده، با ويندوز XP يا حتی نسخه های قديمی تر بر آن کار کنيد. 
آن وقت ميزتان شبيه ميز آزمايشگاه اوليوتی2 با يک کامپيوتر Elea 1959 خواهد شد. 

1. Antonio Meucci
Olivetti .2: يکی از شرکت های بسيار قديمی ايتاليا در حوزۀ فناوری. ـ م.
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به نظر من، توليدکنندگان کامپيوتر متوجه شده اند، که فروش شان به طور 
قابل توجهی در حال کاهش است، زيرا مشتريان تصميم می گيرند، برای دور ماندن 
از ويندوز ويستا، کامپيوتر جديدی نخرند. پس چه بايد کرد؟ برای پاسخ به اين 
پرسش، سری به اينترنت بزنيد و به دنبال عبارت »دانگريد ويستا« يا چيزی شبيه به 
اين بگرديد. وبسايتی خواهيد يافت که به شما آموزش می دهد تا اگر کامپيوتری 
جديد با ويستا خريديد ـ هر چقدر هم گران ـ با هزينۀ بيشتر، و انجام يک روند 
 XP پيچيده -که من بی خيالِ دنبال کردنش شدم ـ موفق خواهيد شد که به ويندوز

يا نسخه های قبلی برگرديد.
گمان کنم توليدکنندگان رايانه هم متوجه شده اند که فروش شان به طرز 
چشمگيری رو به کاهش است، زيرا خريداران به هوای استفاده نکردن از ويندوز 
ويستا، از خريد رايانه های جديد چشم پوشی می کنند. نتيجه؟ گشتی در اينترنت بزنيد 
و عبارت »داون گريد ويستا« يا موارد مشابه را جستجو کنيد. بعد متوجه خواهيد 
شد که اگر با هر هزينه ای، يک رايانه با ويندوز ويستا بخريد، آن وقت می توانيد با 
صرف هزينه ای مضاعف و دنبال کردن فرآيند بسيار پيچيده ای ـ که خودم به کل 

بی خيالش شدم ـ دوباره به نسخه های قبلی ويندوز بازگرديد.
کاربر رايانه خودش می داند که »آپگريد کردن« چيست. در نتيجه اينجا »داون گريد 
کردن«، رايانۀ بسيار پيشرفته تان را به همان وضعيت خوش وخرم سيستم قديمی 
ـ البته در ازای صرف هزينۀ بيشتر ـ برمی گرداند. پيش از اين که اينترنت اين واژۀ 
پرمعنی را مجدداً بر سر زبان ها بياندازد، يک فرهنگ لغت معمولی کلمۀ داون گريد 
را اسمی به معنی »شيب رو به پايين، مسير نزولی يا سقوط در اخلاقيات، مذهب و 
مانند آن« و در قالب فعل به معنی »کاهش درجه، رتبه يا سطح يا اهميت« تعريف 
می کند. بنابراين، با صرف تلاش فراوان و مقدار معينی پول، قادر می شويم نمره، رتبه، 
يا سطح دستگاهی را که مبلغ مشخصی بابت آن پرداخت کرده ايم، پايين بياوريم. 
باورنکردنی است که صدها کاربر بيچاره، بی وقفه مشغول سروکله زدن هستند و 
مجبورند هر چقدر لازم است، برای تنزل نرم افزارشان هزينه  کنند. آيا می خواهيم 
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به آن نقطه ای برسيم که مجبور شويم رايانه مان را به همراه مبلغی پول با يک کتاب، 
مداد، جوهر و خودنويس »Perry & Co« تاخت بزنيم.

اما کليت قضيه آن قدرها هم متناقض نيست. برخی از پيشرفت های فناورانه را 
نمی توان بهتر کرد. نمی شود يک قاشق مکانيکی اختراع کرد: چيزی که دو هزار سال 
پيش اختراع شده، هنوز هم کاربردی است. حتی کنکورد هم که در عرض سه ساعت 
فاصلۀ بين پاريس و نيويورک را پرواز می کرد، کنار گذاشته شد. چندان مطمئن 
نيستم که تعريف درستی باشد اما پيشرفت را می توان به معنی »چند پله عقبگرد« 
نيز دانست، مانند بازگشت به نيروی باد به جای استفاده از نفت و غيره. برای آينده 

آماده باشيد! تخت گاز عقبگرد!
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